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دکتر علی خزاعی فر،
مترجم،مدیرمسئول و سردبیر فصلنامه »مترجم«

 z»جادوی زبان »کلیدر

بحـث مـن دربـاره زبـان یـا 
سـبک »کلیدر« اسـت، چون 
تفـاق  نچـه ا کنـم آ فکـر می 
ثـر  یـن ا ن ا بـا ر ز ه د د فتـا ا
اسـت. وقتـی از متـن ادبـی 
صحبـت می شـود، از فـرم و 
محتـوا صحبـت می شـود. حـالا این هـا چـه 
نسبتی با هم دارند بحث دیگری است. ولی 
سـبک و زبـان یکـی از اجـزای فـرم اسـت؛ امـا 
فـرم متـن ادبـی بـه سـبک خلاصـه نمی شـود. 
ی  ا ه  ن جلـو بـا ز یـا  ، سـبک  » ر کلیـد « ر  د
بیش ازحـد نمایـان دارد؛ یعنـی این قـدر زبان 
در »کلیـدر« بـارز اسـت کـه سـایر اجـزای فـرم و 

حتـی محتـوا را تحت تأثیـر قـرار می دهد.
پـس برجسـته ترین جـزء فـرم در »کلیـدر« 
سبک یا زبانش است. به طور خلاصه، سبک 
یعنـی نحـوه انتخـاب یـک کلمـه ازبین ۱۰ کلمه 
کلمـه بـا سـایر  متـرادف و، بعـد، ترکیـب آن 
کلمات و ترتیب آن ها در جمله و انتخاب نوع 
و تنـوع سـاختارها و ریتـم سـاختارها؛ و همـه 
این هـا درمجمـوع بـه انتخـاب برمی گـردد 
کـه امـری ذوقـی اسـت در زبـان و درمجمـوع 
سـبک را می سـازد. به این دلیل کـه سـبک 
مبنایـی ذوقـی و فـردی دارد، همیشـه شـما 
می توانیـد سـبکی را بپسـندید یـا نـه. همیـن 
د  شـو ا می  محمـد ر گل  ش  ر ن شـو سـتا ا د
به سـبک های دیگـر هـم نوشـت، سـبکی کـه 
به انـدازه سـبک دولت آبـادی در »کلیـدر« 
مصنـوع یـا کهنه گـرا نباشـد و زبـان امروز ی تـر 
 ـبه اصطلاح ــ به زبان معیار در روایت  باشد و ـ
ادبی نزدیک تر باشد. ولی این چنین سبکی 

دیگـر سـبک دولت آبـادی نیسـت.
اما سبک را نباید فقط یک امر ذوقی و فردی 
دانسـت، بلکـه سـبک نتیجـه انتخاب هـای 
گاهانـه نویسـنده در چهارچوبـی فرهنگـی،  آ
مـل  تعا نتیجـه  و  سـی  سیا و  یخـی  ر تا
انـر هـم  نویسـنده بـا سـنت ادبـی و قواعـد ژ
گاهانـه ای کـه آقـای  هسـت. انتخاب هـای آ
دولت آبـادی در سـطح سـبک کـرده به نظـر 

مـن از این قـرار اسـت:
1- انتخاب زبانی بومی و متناسب با جغرافیا 
و فرهنـگ داسـتان به منظـور آشـنا کردن 
خواننـده بـا فرهنـگ روسـتایی و عشـایری 
توده ای از مردم که در داستان حضور دارند.

2- ترکیب زبان بومی با زبانی که هم شاعرانه 
و سرشار از تصاویر حسی است و به داستان 
عمـق عاطفـی و حماسـی می بخشـد و هـم 

واقع گرایانـه اسـت و جزئیـات زندگـی روزمـره 
را وفادارانـه بازنمایـی می کنـد.

پـس هنـر دولت آبـادی درزمینـه سـبک ایـن 
است که زبانی انتخاب کرده که ترکیبی است 
از زبان غنی محلی و زبان کهنه گرای شاعرانه. 
ایـن دو چنـان بـا مهـارت بـا هم آمیخته اند که 
هـم حـس حماسـی را القـا می کنـد و هـم حـس 
محلی بـودن حماسـه را، بـدون اینکـه ایـن 
مجـاورت حـس ناهم زمانـی یـا ناجوری ایجاد 
کند: گفت وگوی افراد روستایی درکنار سبک 
ادبـی راوی حـسِ ناهم زمانـی و عدم تجانـس 
را ایجـاد نمی کنـد؛ یعنـی گفت وگـو بـه سـطح 

ادبیات ارتقا یافته اسـت.
مقالـه ای نوشـته ام بـا عنـوان »راز و منطـق 
زبـان جادویـی کلیـدر«. سـرّ جادویی بـودن 
زبان »کلیدر« در این نیست که زبان محاوره 
را بـا زبـان ادبـی ترکیـب کـرده اسـت؛ نـه زبـان 
محـاوره و نـه زبـان رسـمی ادبـی، هیچ کـدام، 
جادویی نیستند ـ ـاین جادو از ترکیب ایجاد 
کـه هـم  شـده اسـت. نکتـه مـن اینجاسـت 
زبـان ادبـی کـه در »کلیـدر« بـه کار رفتـه یـک 
زبـان جادویـی اسـت و هـم گفت وگوهـای 
وسـتایی جادویـی اسـت. زبـان  محـاوره ر
کـه راوی بـه کار می بـرد،  رسـمی »کلیـدر«، 
کـه از نمونه هـای نثـر فارسـی  زبانـی اسـت 
در سـده های چهـارم و پنجـم الهـام گرفتـه 
شـده اسـت، و خود آقای دولت آبادی گفته 
 ، یبـا نـی ز با ز سـتم به  ا خو مـن می  سـت » ا
انگیـز بنویسـم،  ر، پرشـکوه و خیال  اسـتوا
لـی بیـان عطـار و اسـتواری زبـان  زبانـی به زلا
بـان  لملـک و متانـت و اسـتحکام ز ا نظام 
وانـی زبـان ناصرخسـرو«؛ یعنـی  بیهقـی و ر
گاهانـه می خواسـته ترکیبـی از تمـام  کامال آ
لـی نکتـه  . و شـد شـته با ا ها د یـن سـبک  ا
اینجاسـت کـه ایـن زبـان، به دلیـل دوری از 
گان و هم در عرصه  زمانه ما، هم در عرصه واژ
نحـو و معنـا، خود به خـود اسـرارآمیز شـده و 
خاصیـت آشـنایی زدایی و جادویـی یافتـه 
است. این زبان زیبایی ای دارد که در زبان 
امـروزی ازدسـت رفتـه اسـت؛ درنتیجـه، هـم 
ازنظـر فکـری برانگیزنـده اسـت و هـم ازنظـر 
انگیـز. مـا بـا ایـن زبـان  احساسـی خاطره 
یـم. زبـان ظـرف خاطره هـای  خاطـره دار
تاریخی است؛ و این زبان در تجربه ای که به 
خوانـدن منجـر می شـود به طـرز دل نشـینی 
هـم آشـنا و ناآشناسـت و هـم نوسـتالژیک. از 
کـه آن حـس  ترکیـب ایـن خاصیت هاسـت 
جادویـی ایجـاد می شـود. جـادوی مضاعف 
آشنایی زدایی در تقریبا تمام جملات رمان 

از آغـاز تـا انتهـا هسـت.

 دکتر محمودرضا قربان صباغ،
دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی

 zموفق در ایجاد حس هم ذات پنداری

جلسه قبل جهت گیری های 
نــامــنــصــفــانــه ای نسبت به 
ــادی انــجــام  آقـــای دولـــت آبـ
ــد. نقد درواقــــع توصیف  ش
اســـت و تــجــویــز نــیــســت؛ ما 
نمی توانیم بگوییم تو بهتر 
است چه کار بکنی یا بهتر بود چه کار می کردی. 
گر ـ ـبه اصطلاح ــ به افتخار این اثر بلند  ما، ا
می شویم و کف می زنیم، سؤال بعدی منتقد 
این است که چرا بلند می شویم و کف می زنیم.
الکساندر پوپ مقاله ای دارد با عنوان »درباب 
نقد« که منظوم است. می گوید: »دشوار است 
کــه بگوییم آیــا نقص در نــگــارش بیشتر در 
نویسنده ضعیف آشکار می شود یا در قضاوت 

نادرست. از این دو، نویسنده 
کم مایه خطرش کمتر است، 
ــرا ممکن اســت خواندن  زی
ــز  ــگــی چــنــیــن اثـــــری مــال ان
باشد، اما قضاوت نادرست 
مــا را به اشتباه مــی انــدازد. 
که در  هستند نویسندگانی 
نوشتن راه به خطا می روند. 
اما چه بسیارند افرادی که در 
نقد دچار لغزش می شوند! 
کارآمد،  دراِزای هر نویسنده نا
که به اشتباه  ۱۰نفر هستند 
قضاوت می کنند. قضاوت 
ــر حکم  ــراد دربـــاره یــک اث افـ

ساعت را دارد؛ هیچ یک دقیقا یک زمان را 
نشان نمی دهد، اما هرکس به ساعت خودش 
اعتماد می کند. نبوغ واقعی درمیان شاعران 
کمیاب است؛ قضاوت صحیح به همان اندازه 

نایاب و نادر است.«
که پوپ می خواهد بکند این است  بحثی 
که منتقدان به مراتب بیشتر اشتباه می کنند 
تا نویسنده ای که احتمالا خبطی در کارش 
اســت. بین نقد و انتقاد باید تمایزی قائل 
شویم: نقد توصیف اســت، از جنس نقدی 
که دکتر خزاعی فر درباره زبان »کلیدر« انجام 
دادنــد؛ به ما نشان دادنــد که این زبان چه 
کیفیتی دارد و نگفتند که زبان نباید این طور 

باشد.
ــراژدی،  »کلیدر« ترکیبی اســت از حماسه، ت
رمانس؛ هم رئالیستی است هم تذکره ای، هم 
زندگی نامه ای، هم تاریخی، هم روان شناسی 
و ... و بــه هــمــیــن دلــیــل طــیــف وســیــعــی از 
نویسندگان بــه آن توجه می کنند و از آن 

لذت می برند. تردستی دولت آبادی در امتزاج 
ژانرهاست. وقتی صحبت از رئالیسم می شود، 
شما هم می توانید رئالیسم سوسیالیستی را 
در آن ببینید، هم رئالیسم روان شناختی، هم 
بخش هایی از داستان های اقلیمی و هم 
گی های زبانی که  رمان تاریخی را. یکی از ویژ
در بحث ماهیت رئال زبان »کلیدر« می شود به 
آن اشاره کرد؛ تکنیکی است که توصیف دقیق 
و نمایان دارد. این تکنیک در بلاغت برای 
اقناع طرف مقابل استفاده می شود؛ یعنی، 
وقتی شما توصیف بسیار دقیق و درستی ارائه 
می کنید، احتمال متقاعدکردن طرف مقابل 
به مراتب بیشتر می شود. این اتفاقی است که 
در رمان »کلیدر« به کرات می افتد. یکی دیگر 
کُــنــدکــردن  گــی هــای ایـــن تکنیک ها  از ویــژ
سرعت وقایع در رمان است. کندکردن زمان 
و سرعت که به کرات در »کلیدر« اتفاق می افتد 
تأثیر دراماتیک دارد. باعث 
می شود که شما تمایل پیدا 
کنید، وقتی ایــن توصیفات 
ــن یک  ــ بــه خــصــوص از ذه
گفته می شود، با  شخصیت 
آن هــم ذات پــنــداری کنید. 
گــی هــای رمــانــتــیــک هم  ویــژ
بسیار زیاد دارد. شخصیتی 
مانند گل محمد هم داستان 
عــشــقــی دارد، هـــم زبــانــش 
حماسی است، هم قهرمان 
تراژیک اســت و هم خطای 

تراژیک دارد.
تکنیکی در داستان استفاده 
 ’free indirect discourse‘ می شود به نام
FID’ است، یعنی بازنمایی  که مخفف آن ‘
سخن یا تفکر غیرمستقیم آزاد. یک طوری 
راوی داستان را روایت می کند که هم شما 
از نگاه شخصیت به موضوع نگاه می کنید و 
هم از نگاه راوی دارید داستان را می شنوید. 
این تکنیک باعث می شود که با شخصیت 
هم ذات پنداری کنید. راز هم ذات پنداری 
با مارال یا گل محمد همین است که شما از 
پشت چشم آن ها دارید اتفاق ها را می بینید. 
اینجاست که، وقتی راوی از زبانی فاخر برای 
ه  د ستفا تی ا یلیا ت شخصی ا نا ن مکنو بیا
می کند، شخص ایلیاتی را، مارال و گل محمد 
و ... را، از آن طبقه اجتماعی خودش ارتقا 
مــی دهــد بــه سطحی بــالاتــر، بــه سطح یک 
شخصیت تراژیک، به سطح یک شخصیت 
 ’FID حــمــاســی. راز ارتــقــای شخصیت ها ‘
است. همین مسئله باعث هم ذات پنداری 

با شخصیت ها می شود.

 دکتر سمیرا بامشکی،
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی

 zمرزشکنی دولت آبادی به سبک مولوی

ــه بــعــضــی  ــ ــک ایــــــــرادی ک ــ ی
ــان »کلیدر«  منتقدان بــه زب
وارد می کنند این است که در 
بعضی جاها آن سخنی که در 
دهــــان شــخــصــیــت مــی آیــد 
تـــنـــاســـبـــی بـــــا آن طــبــقــه 
اجتماعی اش ندارد. در قسمت هایی از اثر، 
راوی با شخصیت های خودش وارد گفت وگو 
می شود و ارتــبــاط بــرقــرار می کند؛ ما گاهی 
به اشتباه این تعامل را بیرون زدن از چارچوب 
داستان گویی برداشت می کنیم. این اصلا 
اشتباه نیست، بلکه نقطه قوت داستان گویی 
»کلیدر« است و تکنیک و شگردی است که 
در فارسی به »مرزشکنی« یا »تداخل سطوح 

روایی« ترجمه اش می کنیم.
مرزشکنی انواعی دارد. در »کلیدر«، قسمتی که 
راوی برون داستانی از سطح خودش وارد سطح 
کتر ارتباط  روایت داستانی می شود و با کارا
برقرار می کند و او را خطاب قرار می دهد، این 
قسمت ها مرزشکنی است و ساختار خاصی 
ایجاد می کند. این نکته هم در »مثنوی« و 
هم در رمان های پسامدرن هست. »کلیدر« 
و »مثنوی« هیچ کدام پسامدرن نیستند، اما 
این تکنیک را به دلایلی استفاده می کنند. 
دلیل اصلی اش زنده دانستن شخصیت های 
خاص آن است، شخصیت هایی که نویسنده 
ــا همدلی دارد و دوستشان  خیلی بــا آن ه
می دارد. در »مثنوی«، مولوی گاهی درمیانه 
روایت گری جریان سخن را تعطیل می کند و 
با برخی شخصیت ها که نماینده انسان کامل 
هستند، مثل ایاز، سلیمان و چند شخصیت 

دیگر، وارد صحبت می شود.
در مصاحبه ای خواندم که آقای دولت آبادی 
دراین باره گفته است: »در پاره ای از جاها 
که می بینید خود به میدان آمدم، آن سماع 
گریزی از آن نبوده است  من است و هیچ 
ــت از متر  ــر فــراتــر اس گ ــن وجـــدوحـــال، ا و ای
گــیــری تکنیسین های قصه نویسی،  انــدازه 
گمان می کنم ایشان باید در لایتغیربودن 
متر انــدازه گــیــری خــود دچــار تردید شوند، 
نه مــن، چــون من آمــده ام تا تمام قواعد و 
قالب های خشک را بشکنم، و شکانده ام. 
درهرحال، به نظر خودم، حضور نویسنده 
’ یک شیوه است و این چیزی که  کلیدر در ‘
خودم بعد از نوشتن دریافتم، و آن مربوط 
می شود به بیش از حد عجین بودن من با آن 
محیط و قهرمان هایش؛ بیش از پانزده سال 
زندگی ذهنی و روحی داشتن با چهره هایی 
که من عمیقا دوستشان می داشتم و دارم 
ــا درآورده  ــه صــورت یــکــی از آن هـ هــم مــرا ب
بــود، و به گمان خــودم این پیشامد خیر و 
خوشایندی بوده است در دست یافتن به 
 ’ کلیدر یک شیوه و شگرد که به گمانم فقط ‘
ظرفیت آن را داشته است. جاهایی هست 
ویش  در که مستقیم یا غیرمستقیم با ماه 
صــحــبــت مــی کــنــم، جــاهــایــی هــســت کــه با 
گل محمد صحبت می کنم، جاهایی هست 
با عباسجان. و ایــن حضور، ازنظر خــودم، 
نابهنجار نمی نماید؛ ناهموار هم ننموده، 

وگرنه لابد تغییر می کرد.«

دکتر مهدی زرقانی،
استاد گروه زبان و ادبیات فارسی

 zکلیدر«، محل تلاقی رمان و قصه«

برآن باور هستم که »کلیدر« 
نه رمان است و نه قصه، و در 
نقطه تلاقی این دو است که 
ژانر تازه ای را پدید آورده که 
مـــن اســمــش را مـــی گـــذارم 
»رماقصه«. به نظر من، این 
کــه بهترین  ــت  ــن اس رمـــان عظمتش در ای
نماینده تلاقی دو سنت اســت: سنت قصه 

کلاسیک فارسی و سنت رمان غربی.
این اثر شاهکار نثر معاصر فارسی است. در 
داستان نویسان معاصر، ازجهت زبان، کسی 
به گرد این کتاب هم نمی رسد. اصلا قدرت 
زبانی این متن اعجاب آور است. تقریبا همه 
هویت »کلیدر« در قالب زبان و کدهای زبانی 
است. دولت آبادی توانسته زبانی پیدا کند 
که پانزده سال معاشقه ذهنی و روحی اش 

را تعین ببخشد.

ــه فـــلـــســـفـــه ورزیـــدن  ــن، مــســئــل ــ بـــه نـــظـــر مـ
دولت آبادی چیزی است که کمتر به آن توجه 
شــده اســت. دکتر امیر نصری، در نشست 
ح  »رمان به مثابه فلسفه«، نکته جالبی مطر
زیدن  گفت رمــان یــک جــور فلسفه ور ــرد؛  ک
که رمان را می نویسد  است. هم نویسنده 
یک جور فلسفه ورزی می کند و هم شما که 
رمان را می خوانید فلسفه ورزی می کنید. 
لازم نیست در رمـــان دنــبــال یــک فلسفه 
خاص ابن سینایی یا هایدگری بگردید، نه، 
منظور فلسفه به معنای عمومی کلمه است، 
نوعی نگاه به هستی داشتن، تفسیر خاص 
از هستی کردن؛ به این معنا فلسفه ورزیدن 
است. به نظر من، دولت آبادی در این اثر و 
انر دارد به بهترین صورت ممکن  در این ژ
زی می کند. دولــت آبــادی خالق  فلسفه ور
ــر اســـت. او هیچ تقیدی به  جــهــان ایــن اث
تاریخ نقل کردن ندارد. برای نویسنده اصلا 
کــه در بــیــرون از جــهــان متن  مهم نیست 
گل محمد یاغی هست یا نیست یا چند زن 
داشته است؛ او جهانی را خلق کرده به نام 
»جهان متن«. در این جهان شخصیت خلق 
کرده است. آفرینشگر است؛ مانند خدا رفتار 
می کند. گل محمد و مارال را آفریده است. 
 . کنیم ا باید ایــن طــور نگاه  شخصیت ها ر
هرکدام از شخصیت ها فلسفه خودشان را 
دارنــد؛ مثلا، خان عمو تمام رفتارهایش از 
اول تا آخر در یک دستگاه فلسفی حرکت 
می کند. آدم یاد خیام می افتد. مارال مارال 
است و فلسفه خودش را برای هستی دارد.

ایــن رمــان به نظرم روایــت تــوأمــان عشق و 
گر بخواهیم مفهوم  خشونت است؛ یعنی، ا
عــشــق و خــشــونــت را در فــرمــی هــنــری قــرار 
بدهیم، »کلیدر« یکی از بهترین مثال ها برای 
نــشــان دادن فــرم مفهوم عشق و خشونت 
است. و آیا انسان چیزی جز تلفیق این دو 
سازه ناساز، یعنی عشق و خشونت، است؟ و 
در این داستان زنان نماینده نیمه عاشقانه 
شخصیت انسانی هستند و مــردان بیشتر 
نیمه خشونت شخصیت انسانی را نشان 
می دهند و دولت آبادی موفق شده این کار 
را بکند. عاشقان این قصه زنان هستند که 
کاری می کنند؛ زنان هستند که خطر را  فدا
به جان می خرند و پای عشق و زندگی شان 

می مانند.
گی دیگر این اثر تنوع لایه های شخصیتی  ویژ
است: بلقیس هم مادر است و خودخواه و 
هم دیگرخواه، مارال هم خودخواه است 
و هم دیگرخواه، زیور هم خودخواه است 
و هم دیگرخواه، گل محمد و دیگران هم. 
دولت آبادی موفق شده لایه های عمیق 
 . ند ن مــا بنشا ن جــا و ر ر د ا د شخصیتی ر
ع می کنیم بــه زنــدگــی کــردن با  وقــتــی شــرو
شخصیت های این داستان، قشنگ حضور 
و وجود آن ها را حس می کنیم. برای نمونه، 
وقتی همراه مارال می شوید، شما جایی 
احساس می کنید رابطه مارال و گل محمد 
چقدر شیرین پیش می رود و می خواهید 
کــنــیــد، امــا،  داســتــان را بـــدون زیـــور تــصــور 
وقتی که روایت به سمت زیور برمی گردد و 
راوی وارد جهان زیور می شود و می گوید 
آن شب بر زیور چه گذشت، شما از مارال 
کــه تا  متنفر مــی شــویــد. از هــمــان مــارالــی 
چند دقیقه پیش خوشتان می آمد و با او 
احساس هم ذات پنداری می کردید. این 
قدرت نویسنده است که می تواند این طور 
شخصیت خلق کند، شخصیت های متعدد 
کــه مــال دولــت آبــادی هستند.  و فــراوانــی 
آدم های جهان »کلیدر« آدم های یک رویه 
ر  ، طراحی های بسیا ای نیستند و ســاده 
پیچیده ای دارند و دولت آبادی در طراحی 
کرده و پیچیدگی های  آن ها موفق عمل 
کشیده  اضلاع وجودی آدمی را به تصویر 
گر در آستانه مارال بودن  است. خیلی از ما، ا
قرار بگیریم، همان کار را می کنیم که الان از 
گر در آستانه  او ایراد می گیریم؛ خیلی از ما، ا
کار را  گل محمدبودن قرار بگیریم، همان 

کرد. که او  می کنیم 

گزارشی از دهمین شب »هزارویک شب رمان« در دانشگاه فردوسی مشهد که به نقدوبررسی مهم ترین اثر محمود دولت آبادی اختصاص داشت

»کلیدر« شاهکار نثر معاصر فارسی است
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قربان صباغ:
»کلیدر« ترکیبی است از 
حماسه، تراژدی، رمانس؛ 
هم رئالیستی است هم 

تذکره ای، هم زندگی نامه ای، 
هم تاریخی، هم روان شناسی 
و ... و به همین دلیل طیف 
وسیعی از نویسندگان به آن 
توجه می کنند و از آن لذت 

می برند. تردستی دولت آبادی 
در امتزاج ژانرهاست

71 نه گشتِ زمانه بفرسایدش

نه آن رنج و تیمار]۱[ بگْزایدش]۲[
نه از جنبش آرام گیرد همی 72

نه چون ما تباهی پذیرد همی

از او دان فزونی و زو هم نِهار]۳[ 73

بد و نیکْ نزدیکِ او آشکار
ز یاقوتِ سرخ]۴[ است چرخِ کبود]۵[]۶[ 74

نه از آب و باد و نه از گَرد و دود

75 به چندین فروغ و به چندین چراغ

بیاراسته چون به نوروزْ باغ

۱- تیمار: اندوه. ۲- بگْزایدش: به او گزند برساند. ۳- نِهار: کاهش. ۴- یاقوتِ سرخ: سخت ترین و 
بهترین نوع یاقوت. ۵- چرخِ کبود: آسمان نیلگون، که می گردد )به پندار 
پیشینیان(. ۶- مطابق برخی باورهای ایرانی و اسلامی، آسمانْ ساخته از 

یاقوت سرخ است.

برای شنیدن این ابیات، کد روبه رو را اسکن کنید:

علی باقریان

گوهر شاهوار ۱۵

رادمنش

رمـــان »کــلــیــدر« را بسیار 

گزارش 
خبری

ســــــتــــــوده‌انــــــد و بـــرخـــی 
انتقادهایی هــم بــر آن وارد 

دانسته‌اند. بیشترین ستایش 
ــان ایـــن اثــر  و نــکــوهــش هــم بــه زبـ

معطوف است. انتقادهایی که به زبان این رمان شده 
بیشتر از‌این‌جهت بوده که زبانی است فخیم و حماسی 

و دور از معیار زمانه که گاه به شخصیتی که حرف‌ها از دهان 
 ‌قواره به‌در. اما  او بیرون می‌آید نمی‌خورد و ناساز است و از

کسانی این انتقاد را رد کرده‌اند، ازجمله دکتر علی‌خزاعی‌فر که 
در جلسه نهم »هزارویک شب رمان« ‌ــکه ۲۶ شهریور در دانشکده 

ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شدــ گفت: »قانونی هست 
که می‌گوید زبــان قـــراردادی اســت بین نویسنده و خواننده؛ یعنی 
خواننده از همان صفحه اول می‌فهمد که قرار است وارد چه رمانی 

شود.«
ــان، تــعــدد بـــالای شــخــصــیــت‌هــا و شــخــصــیــت‌پــردازی،  ــ عـــاوه‌بـــر زب
گی‌های دراماتیک، حماسی و تراژدی، و همچنین  فلسفه‌ورزی، ویژ
تکنیک‌های به‌کاررفته در رمان از مواردی بود که در دهمین شبِ 
»هزارویک شب رمان« )دومین نوبت از بررسی »کلیدر«( دکتر علی‌ 

خزاعی‌فر، دکتر محمودرضا قربان صباغ، دکتر سمیرا بامشکی و دکتر 
مهدی زرقانی، سخنرانان این برنامه، به آن‌ها پرداختند. بخشی از 

سخنان آنان در ادامه می‌آید.
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